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رباعي پرداخته  بخاصي از شعر در قال عبه نوزيرا  ؛جنگي خاص است 1الاشعار خلاصهًْ
 500ابوالمجد تبريـزي  . دارداختصاص و تقريباً به معرفي شاعران منطقة جغرافيايي خاصي 

بنـدي كـرده و در    باب تقسيم 50وضوعي در صورت م شاعر برگزيده و به 121رباعي را از 
. )612 - 593: 1381؛ تبريـزي،  307 - 297: 723تبريـزي،  ( كتابـت كـرده اسـت    سفينة تبريز

ششم و هفتم  و پنجم هاي شاعر است كه در قرن نز سرودة ششرباعي در اين گلچين   32
  . ها شناخته شده نيستند زيستند و برخي از آن مي

 ضـرورت دارد؛ در اين حوزه  شناسي  مطالعات گذشتهبراي شناخت و بررسي ادبيات زنان، 
، بـراي بررسـي   هاي ادبـي اسـت   ها و جنگ ترين گلچين كه از قديمي ،اين نسخه ،سبب همين به

  .شناسايي و معرفي شوند  موجود عشاعر در نخستين مناب نتا زناانتخاب شد 
  

  پيشينه
 سـفينة تبريـز  كه بخشـي از نسـخة خطـي     ،الرباعيات  الاشعار في خلاصهًْمطالعة نسخة نويافتة 

تأليف جمال خليل شـرواني   المجالس نزههًْرفت ساختاري نو داشته باشد، به  است و گمان مي
اي  اي عالمانـه بـه نسـخه    در مقدمه ،مصحح اين كتاب ،دامين رياحيممح. شباهت بسيار دارد

  .با همين ساختار نوشته شده است المجالس نزههًْديگر نيز اشاره كرده كه پيش از تأليف 
ق  588بـن ابـوبكر پـيش از      عبـدالكريم ابوحنيفـه   ،نام دارد الرباعيات مجمعكه  را، اين نسخه

اي  هـا و تعـدادي ربـاعي در مجموعـه     شامل فهرست باب ،اي از آن است و برگزيده كردهتأليف 
 ،بنـابراين  ؛)41: 1366 ،شـرواني ( 2شـود  مـي  نگهـداري خطي در كتابخانة حالت افندي استانبول 

) ق  683تـأليف پـس از   ( المجالس نزههًْ، كتاب مفصل الاشعار خلاصهًْترين كتاب به نسخة  مشابه
تـأليف   الاشـعار  خلاصـهًْ سال پيش از  70است كه با ساختاري مشابه و موضوعي همانند حدود 

ترين منابع شـعري و يادگـاري    كه از كهن ،مقايسة اين دو تذكره. شده و اكنون در دسترس است
شاعر اهميت خاصي  نزنا وراز نظر حض ،است مريق  هفتمو  پنجم، ششم،هاي  قرنارزشمند از 

  .اكنون پژوهشي در اين خصوص انجام نگرفته استو ت دارد
  

  طرح موضوع
يكـي از   الاشـعار فـي الرباعيـات    خلاصـهًْ شـاعر در بخـش    نموضوع اين مقاله بررسي زنا

سبب  بهارزش اين جنگ بيشتر  .1: است كه از چند نظر اهميت دارد سفينة تبريزهاي  بخش
دو  .2؛ است ،بدون تفكيك جنسيتي شاعران ،ها ديدگاه فراجنسيتي مؤلف در گزينش رباعي
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بار معرفـي كـرده كـه در     نخستينرا براي  مقريه، خاتون سمرقنديه و عايشة جلال ،شاعر نز
غـرب ايـران اختصـاص دارد و     لسرايان شما اين كتاب به رباعي. 3اند؛  منابع پيش از او نيامده

در زمانـة  مؤلـف،  . 4؛ اند شاعر در ساير نقاط سرزمين بزرگ ايران ناشناخته بوده ناحتمالاً اين زنا
ذهنيـت فراجنسـيتي مؤلـف و    بيـانگر  ها را آورده است كه  هايي از آن انزوا و حذف زنان، سروده

 چنانچـه  .5؛ است ،مناطق ديگر ايران، در مقايسه با محيط فرهنگي و فضاي باز اجتماعي آن ديار
از  :هايش در اين كتاب بيشتر است تر بوده، شمار رباعي شده ر و اشعارش شناختهشاعري مشهورت

 رباعي، از عايشة مقريـه  4رباعي، از دختر حسام سالار  4سمرقندي  ةرباعي، از عايش 21مهستي 
رباعي در اين كتاب آمده كه ميـزان شـهرت    يكخاتون سمرقنديه  جلالدختر خطيب گنجه و  و

  .رساند و غناي شعري شاعر را مي
تر اسـت   كه قديمي المجالس نزههًْها جديدند و در  برخي از اين رباعي كه ايننكتة ديگر 

شعرهاي  عرضة ر،بودن شاع نيامده و اين موضوع استقلال نسخه، گزينش خود مؤلف، زنده
 از الاشـعار  خلاصـهًْ نسـخة   ،بنـابراين . دهـد  را نشان ميو يا دسترسي به منابع ديگر  ،جديد

سابقه نيست، رونويسي صرف از منـابع   اي است و اگرچه ابداعي و بي منابع تذكره نخستين
 المجـالس  نزهـهًْ ها،  بندي موضوع تنظيم و فصل و مؤلف اين كتاب در تهيه. ديگر هم نيست

در جدول زير . هايي نيز با آن دارد تفاوتاگرچه رو داشته،   را پيش اثر جمال خليل شرواني
  .استبيان شده تر  نخستين، مشخص گمقايسة اين دو جن

  الاشعار خلاصهًْ  المجالس نزههًْ  نام كتاب
  رباعي  رباعي  قالب شعر
  ق 721حدود   ق 649حدود   تاريخ تأليف

  121  289  تعداد شاعران مرد
  رباعي 500  رباعي 4139  ها تعداد رباعي

  6  9  تعداد زنان شاعر

  زنان شاعر
  و تعداد اشعار

، )1( دختر خطيب گنجه ،)1( دختر حكيم كاو
 ،)1( دختر ستي ،)4( الدين سالار دختر حسام

 ،)9( اي گنجه ةرضي ،)1( دختر سجستانيه
 ،)1( سمرقنديه ةفاضل ،)13( سمرقندي ةعايش

  )61( اي مهستي گنجه

دختر  ،)1( سمرقنديهجلال خاتون 
دختر خطيب  ،)4( حسام سالار

 ،)4( سمرقنديه ةعايش ،)1( گنجه
  )21( مهستي ،)1( مقريه ةعايش

، مكـان  )مـري ق   هشـتم  قرنو آغاز  هفتم قرن نيمة(زمان از نظر شباهت اين دو جنگ 
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شاعر است، اما تفاوت اين دو  نزنا دو تعدا ،)قالب رباعي(، موضوع )شمال غرب ايران(
فقط در زمان و مكـان   نه ،هاي مشابه قرنهاي قبل و  قرنهاي ديگر در  جنگ ادبي با كتاب

اي  اشـعار در زمانـه   يبـدون تفكيـك جنسـيت    ،بيشـتر در گـزينش   ،و موضوع است بلكه
به نخستين منـابع مكتـوب زبـان     ،يافتن زنان شاعربراي  نخست،گام در . مردمحور است

در نخسـتين  . تـر گـردد   مشـخص  ،حضـور زن  ، از نظـر هـا  رسي مراجعه شد تا تفاوتفا
 شـاعر، شـاهد   نق نوشـت، از زنـا    5 قـرن  نامة فارسي كه اسدي طوسي در اواسـط  لغت

است كـه ناشـناخته و    مدهآشخصي به نام پرويز خاتون از است و دو بيت  شعري نيامده
 ترجمـان البلاغـه  مؤلف ). 505، 301: 1319 ،اسدي طوسي(جنسيت او نيز نامعلوم است 

يكـي   ،»ذيل منسـرح « از شاعري به نام بنت كعب ،نخستين كتاب در علم بديع ،)ق  507(
رسـد ايـن نخسـتين منبعـي      نظر مي به شعري را شاهد آورده كه ،از بحرهاي شعر فارسي

چـون   هـايي  در كتـاب  .)81: 1949 ،رادويـاني (باشد كه از زني شاعر بيتـي آورده اسـت   
خ در تاري السرور آيهًْالصدور و  راحهًْ، )ق  467(اثر باخرزي  القصر و عصرهًْ اهل العصر دميهًْ

 تـاريخ بيهـق  و ) ق  550(اثر نظـامي عروضـي    چهار مقاله، )ق  6(اثر راوندي  آل سلجوق
در . شـاعري اشـاره نشـده اسـت     نكه نام برخي از شاعران آمـده، بـه هـيچ ز    ،)ق  560(

ق تأليف شده، فقـط    618فارسي شهره است و حدود تذكرة كه به نخستين  ،الالباب لباب
و ديگـري  ) 294 :1335 عـوفي، (بنت كعب  ةيكي رابع :استشده به دو زن شاعر اشاره 

از مهسـتي دبيـر نيشـابوري    ) ق  741( الاحرار مونسدر . است) 48 :همان(دختر كاشغري 
 يـك مقريـه   ةو از عايش ـ) 1167 - 1162 ،1155 - 1151: 1337جـاجرمي،  (رباعي بيست 
از  المجـالس  نزهـهًْ و  الاشعار خلاصهًْدو تذكرة  ،بنابراين. استآمده ) 1088 :همان(رباعي 
دارند و از منابع كهن و ارزشـمند  اي  ويژهحضور زن در تاريخ شعر فارسي اهميت حيث 

و در  انـد  زن شاعر معرفي شده نهُ المجالس نزههًْبار در  نخستينزيرا براي  ؛اند در اين زمينه
ايـن  . شاعرِ ديگر نيز آمـده اسـت   ندو ز ممشترك نا رشاعچهار بر  علاوه الاشعار خلاصهًْ

اي از زمينـة تـاريخي و موقعيـت     توانـد اطلاعـات ارزنـده    نوع گزينش و نقل اشعار مـي 
آثار در اختيار پژوهشـگر بگـذارد كـه در شـناخت فضـاي       فرهنگي خلق اين  ـ ـ اجتماعي

نگـارش تـاريخ   ، بـراي  سياسيـ  هاي تاريخي جامعه، ذهنيت خالق آن آثار، درك واقعيت
  .تاريخ ادبيات زنان مفيد باشد ،تر از همه و مهم ،ايراني ناجتماعي ز

. ـ اجتماعي است موقعيت زنان و تأثير شرايط تاريخي مهمدر اين بررسي، نخستين نكتة 
ها در هر محـدودة   ها و دين گوناگوني اقوام، زبانـ فرهنگي جامعة ايران و  ساختار اجتماعي
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وجود آورده است كه بازتـاب آن   جغرافيايي و هر مقطع تاريخي، فضاي اجتماعي خاصي به
  .توان يافت را در خلق بيشتر آثار ادبي مي

پيوند بين جامعه و هنـر و رابطـة آثـار هنـري بـا سـاختار اجتمـاعي، فرهنگـي جامعـه و          
فرهنگ جامعة ايران در شمال و غرب تفـاوت   ،گمان اپذير است و بيشخصيت هنرمند انكارن

هـاي   فراوان با مركز، جنوب و شرق ايران داشته و اگـر تعـداد زنـان شـاعر در چنـين تـذكره      
  .تكثر فرهنگي و فضاي باز آن منطقه استسبب  بهاي زيادتر از ديگر مناطق ايران است،  منطقه

و  پــنجم /يلاديمــ  دوازدهــمو  يــازدهم هــاي  قــرندر  ،گســترة فرهنگــي ايــران بــزرگ
ان، شـروان،  هايي چـون آذربايجـان، ار   اي از سرزمين مجموعه ،در شمال غرب مريق   ششم

شد كه در  بيلقان را شامل مي و قراباغ، قفقاز، تفليس، گنجه، نخجوان، ايروان، دربند، ورارود،
هـا و   و ارمني را با زبـان  ،جيهمسايگي امپراتوري روم شرقي بود و اقوام تركمان، ترك، گر

شروانشاهيان، ايلـديگزيان، اتابكـان،    ،در اين مناطق. در خود جا داده بود گوناگونهاي  دين
سبب دوري از مراكز فرهنگ ديني و  بهو  و خوارزمشاهيان حكومت كردند ،تركان سلجوقي
زنـان وجـود   هاي متفاوت كشورهاي همسايه، فضاي آزادتري براي فعاليت  متأثر از فرهنگ

بزرگ، وضـعيت اجتمـاعي يكسـان نبـوده، در اغلـب       ناما در تمام نواحي ايرا. داشته است
ـ فرهنگي جامعه، تـداوم فرهنـگ سـنتي، تبعـيض جنسـيتي،       مناطق ايران ساختار اجتماعي

هـاي اجتمـاعي و خـانوادگي، تفـاوت      نگرش منفي به نوع كردار و رفتار زنان، محـدوديت 
زنان در اجتمـاع   كهاي جنسي از عوامل مؤثر بر حضور اند انگيزهجنسي، تفاوت اهداف و 

هاي  انتظارات جامعه از زن در اجراي نقش ،علاوه و همچنين در حوزة ادبيات بوده است، به
هاي اندك و محروميت از امكانات نيز سبب شده است كه توانـايي   محدود خانگي، فرصت

ها  بودن و در انزواماندن براي آن جز در حاشيه ها امكان بروز نيابد و سرنوشتي و عملكرد آن
سـرايش  علـت   نداشته و بهرا زنان هنرمند نيز هرگز موقعيت برابر با مرد . مقدور نبوده است

كه شاعران مرد با مـداحي از امكانـات    چنان آناند،  اي كسب نكرده شعر موقعيت شغلي ويژه
 ـ. شدند بسياري برخوردار مي  ةعايش ـ و مهسـتي  ،سـه زن  ، فقـط اندر طول تاريخ ادبيات زن
اي چـون دبيـري و    نقشـي حرفـه   شـان  يتوانـايي شـاعر   سـبب  بـه ، مقريه و دختر كاشغري

گمان در ديگر نواحي ايران  شمالي ايران بودند و بي ةها نيز از ناحي خواني داشتند كه اين ترانه
  .است وجود نداشتهبراي زنان موقعيتي مشابه 

 ومـردان شـاعر   ة هاي سـرود  و مقايسة كيفيت رباعي الاشعار خلاصهًْدر بررسي رباعيات 
ترين چهره در ميان مردان شاعر خيام و در  شاخص. زنان شاعر، تفاوت معناداري وجود ندارد
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. فـرد اسـت    موضـوع منحصـربه   از لحـاظ  ميان زنان شاعر مهستي است كه رباعيـات هـردو  
زنـان   ةهاي سرود موضوع رباعي. تبندي موضوعي شده اس باب طبقه 50در  الاشعار خلاصهًْ

وفـايي اسـت و در موضـوع     و بـي  ،بيشتر وصف معشوق، وصال، غم، عشـق، دل، شـكايت  
و هجـا زنـان شـعري     ،معرفت، مـدح، نصـيحت، حكمـت و موعظـت، خمريـات، سـماع      

شماري وجود دارد كه رباعي شاعري  در تاريخ ادبيات موارد بي ،كه اينديگر  ةنكت. اند نسروده
و  الاشـعار  خلاصـهًْ در بررسي تطبيقي رباعيات مهسـتي در  . اند را به شاعر ديگري نسبت داده

ربـاعي در   شش، الاشعار خلاصهًْرباعي مهستي در  21نتيجه چنين است كه از  المجالس نزههًْ
ربـاعي مهسـتي بـه     يـازده آمده،  المجالس نزههًْرباعي كه در  پانزدهنيامده و از  المجالس نزههًْ

 منسـوب اخسـيكتي   اثيرشاعراني چون جمال اشهري، صالح بيلقاني، خليل شرواني، سنايي، 
يافتن رباعي بدون عنوان گوينده آمده است كه  يكو  »لغيره«رباعي با عنوان سه و شده است 
ربـاعي   ،ديگـر  شـاعري  موارد انتساب شعر به از ديگر. داردبه پژوهشي ديگر نياز علت آن، 

  .شده است منسوبعايشة سمرقندي است كه به حافظ و خاقاني  ةسرود
ــدار انديشــه ــو را شــوم م ــي كــه ت  دل خوش كن و بر صبر گمـار انديشـه    گفت

 يك قطرة خـون اسـت و هـزار انديشـه      گوييكو صبر و چه دل؟ كانچه دلش مي

سرودة عايشة سـمرقندي  » در دل و احوال دل« الاشعار خلاصهًْاين رباعي در باب ششم 
 ،خاقاني شرواني(به نام او آمده است  ديوان خاقانيهمين رباعي در نسخة . ثبت شده است

: 1362 ،حـافظ (اسـت   تعلـق يافتـه  حـافظ  به همين رباعي  حافظديوان و در ) 734: 1357
 ةبـه دلايلـي سـرودة عايش ـ    بنـا اما استاد فاضل محمدامين رياحي اين ربـاعي را   ،)1105  /2

تأليف  المجالس نزههًْدر ) 791 ةبه شمار(داند كه از آن جمله نقل همين رباعي  سمرقندي مي
چون حـافظ خـود ديـوان خـويش را گـردآوري نكـرده،        ،كه ايندوم  علتق است و   649

  ).484: 1379 ،رياحي( يافته استراه ديوان او  بهشعرهاي ديگران 
در تاريخ ادبيات وجود دارد كـه شـعري را بـه كسـي ديگـر نسـبت        علل فراوانيگمان  بي

 هـا  علـت دادن اشعارشان به شـاعران مـرد    ها و نسبت اما درمورد حذف زنان از تذكره ؛دهند مي
رصـتي را  ساختار فرهنگي جامعه و تبعيض جنسيتي حاكم هـر ف  ،كه ايننخست . متفاوت است
دستان نيز بـراي زن هـويتي    به قلم باي اغل گرفت و طبيعي است كه در چنين جامعه از زنان مي

هـا را جـدي    آن دانسـتند و  نميعقل و هنر  و حقوق صاحبمستقل قائل نبودند و او را انساني 
شـدند و   حـذف مـي   شان نبود شاعري حرفههنرمند در اقليت بودند و  نگرفتند و چون زنا نمي
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هـا و   موقعيت استثنايي آن، اگر در طول تاريخ ادبي ايران نام و اشعاري از زنان شاعر باقي مانده
  .بوده استمسبب آن پيرامونشان  نحمايت مردا

  
  گيري نتيجه

از آغـاز ادب فارسـي تـا     ،مردان در جامعة ادبي ايران در مقايسه باشاعر  نحضور اندك زنا
متعددي است كه براي تبيين آن  لعوام لاست و محصواي پيچيده  مسئله، مريق   هشتم قرن

  .شناسي و ادبي بيشتري نيازمنديم هاي جامعه به پژوهش
نكردن  دادن به جنس مرد، توجه تعارض نقش خانوادگي زن، تبعيض جنسيتي و اولويت

هاي نابرابر و ساختار جامعة مردسالار از عوامل  هنري زن، فرصت  ها و توانايي به شايستگي
و يكي از شد بررسي  سفينة تبريزمنظور  است، بدين هبودرنگ زن در جامعة ادبي  ر كمحضو
نسخة مـورد مطالعـه   ر الاشعا خلاصهًْ ،بود انتخاب گرديدمرتبط هاي آن كه با موضوع  نسخه
شد به نام  انتخاب مريق   هفتمنيز از نيمة قرن ديگري جنگ رباعي موضوع، در همين . است
ادب فارسـي   زمنابع موجود در شناخت شاعران زن در آغـا  نتري كه از كهن ،المجالس نزههًْ
بـه جامعـة ادبـي     مـري ق   هشـتم قرن آغاز و بيشترين شمار شاعران زن را تا  ،آيد شمار مي به

از  المجـالس  نزهـهًْ  وتبريز  ةسفين ازر الاشعا خلاصهًْاي كه بين  در مقايسه .است  معرفي كرده
 298از مجموع  المجالس نزههًْدر  صورت گرفت مردان شاعرشاعر دربرابر تعداد زنان لحاظ  

  .اند شاعر معرفي شده نز 9مرد و  289 ،ديگر عبارتي هبزن و  %3شاعر، 
شـاعر   نز 6مـرد و   121زن يـا   درصـد   4شـاعر،   127از مجمـوع   ،الاشعار خلاصهًْدر 

 ،هاي ديگر فارسي اما در مقايسه با تذكره ،اند اشعارشان به ثبت رسيده كه اگرچه بسيار اندك
قابـل  اسـت،   شـاعر جـنس مـذكر    بـه بلكـه   نيسـت،  كيفيت شعري بهها اولويت  كه در آن

تعداد زنان شاعر در مقايسـه بـا تعـداد مـردان     ، از نظر هاي اين پژوهش بنابر يافته. اعتناست 
. ه تفـاوتي مشـاهده نشـد   گون اثر هنري هيچ تكيفي از نظر،اما  ،تفاوت معناداري وجود دارد

 نزنا دمعرفي بيشترين تعدا درها  رباعي، ديدگاه فراجنسيتي مؤلفان آن نارزش اين دو گلچي
غـرب ايـران بـزرگ     لشما ناين دو جنگ به معرفي شاعرا. است مريق   هشتم نشاعر تا قر

  .دهندة فضاي باز جامعه در آن منطقه است اختصاص دارد و نشان
  
  نوشت پي

، متوجه شدم سفينة تبريز، بخشي از الاشعار خلاصةپس از اتمام اين تحقيق بر روي نسخة خطي . 1
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بـه كوشـش    گنجينة بهارستاناين بخش از سفينه توسط سيدمحمد عمادي حائري تصحيح و در 
 .بهروز ايماني به چاپ رسيده است كه از آن هم استفاده كردم

ربـاعي از عطـار نيـز     2088بـاب و شـامل    50در ) ق  618حـدود  (عطار نيشابوري  ي همختارنام .2
بندي شده و ساختاري مشابه دارد كه فقط به يـك شـاعر اختصـاص     صورت موضوعي تقسيم به

 .)31: 1384 ،ايماني(دارد 
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